
»تجلی غیب ملکوت«
نص، همان تجلی غیب ملکوت است. 

خداونـد، غیـب اسـت. اگـر بنـده، مومـن بـه غیـب نباشـد، پـس چگونـه 
شـناخته می‌شـود؟ و به ایـن خاطر که مردم بـه تاریکی‌های دنیا مشـغول 
هسـتند و از نـور حـق دور هسـتند، خداونـد فرسـتادگان را می‌فرسـتد. 
ایشـان همـان خلفـای خداونـد در زمیـن هسـتند تـا مـردم را از راه غیب، 
بـه سـوی خداونـد بازگرداننـد. خداونـد متعـال فرمود: »الـم ذلـِكَ الكِْتابُ 
َّذيـنَ يُؤْمِنُـونَ باِلغَْيْب‏« )بقـره1 - 3( »الف،  لا رَيْـبَ فيـهِ هُـدىً للِمُْتَّقيـنَ ال
لام، ميـم. ايـن اسـت كتابـى كـه در ]حقانيـت‏[ آن هيچ ترديدى نيسـت؛ 
]و[ مايـه هدايـت تقواپيشـگان اسـت: آنان كه بـه غيب ايمـان م‏ىآورند.« 
ُ مَـنْ يَخافُـهُ باِلغَْيْـبِ« )مائـده 94( »تـا معلوم دارد چه كسـى  و »ليَِعْلـَمَ اللَّ
كْرَ وَ خَشِـيَ  َّمـا تُنْـذِرُ مَـنِ اتَّبَعَ الذِّ در نهـان از او م‏ىترسـد.« همچنیـن: »إنِ
ـرْهُ بمَِغْفِـرَةٍ وَ أجَْـرٍ كَريـم‏« )یـس11( »بيـم دادن تو،  حْمـنَ باِلغَْيْـبِ فَبَشِّ الرَّ
تنها كسـى را ]سـودمند[ اسـت كه كتاب حـقّ را پيروى كنـد و از ]خداى‏ِ[ 
رحمـان در نهـان بترسـد. ]چنين كسـى را[ به آمرزش و پاداشـى پر ارزش 

ده.«  مژده 
و بسـیاری از آیاتـی کـه مـردم را بـه ایـن مسـئله دعـوت می‌کنـد که به 
سـوی غیـب بازگردند. ولی بیشـتر آنان، بـاز نمی‌گردند. درنتیجـه خداوند، 
نـص را قـرار داد کـه رسـول الله، آن را سـیاهی بر سـفیدی نامیده اسـت. 
پیامبـر )ص( بـه علـی )ع( فرمـود: »ای علی! بدان کـه بزرگ‌ترین مردمی 
کـه یقیـن دارنـد، قومـی هسـتند کـه در آخرالزمـان می‌باشـند و پیامبر را 
درک نکردنـد و حجـت از از آنـان محجـوب شـده اسـت. و به سـیاهی بر 

سـفیدی ایمـان آورنـد.« )کمال‌الدین ص125(
ایـن مسـئله‌ای اسـت کـه خداونـد، بـر خلفایـش از آدم )ع( تا رسـول الله 
)ص( از راه منتقل‌نمـودن وصیـت و ذکـر نام‌هـای اصحـاب وصیـت نص 
نمـوده اسـت. ولـی حتـی فـردی کـه در وصیت نسـبت بـه او نص شـده 
اسـت، نسـبت بـه آن اعتـراض شـده اسـت و در آن تشـکیک وارد شـده 
اسـت و موردپذیـرش قـرار نگرفتـه اسـت کـه حاکـم بـر آنـان باشـد یـا 
حتـی موردپذیـرش قـرار نگرفته اسـت که به عنوان فرسـتاده‌ای از سـوی 
خداونـد باشـد. بـه همین خاطـر خداوند و خلیفـه‌اش در زمین، آنـان را به 
غیـب بازگرداندنـد تـا نسـبت به اینکه سـیاهی بر سـفیدی صحیح اسـت، 
تاکیـد شـود. ایـن همـان ایمـان برتر و کامل‌تر اسـت کـه خداونـد، ایمان 
به غیب را در داسـتان یوسـف نبی )ع( ذکر کرده اسـت و آن را نیکوترین 
داسـتان‌ها نامیـده اسـت؛ بـه ایـن خاطـر کـه از راه رویـا، به غیـب ارتباط 
دارد. سـپس تثبیت‌نمـودن ایـن مسـئله که یوسـف نبی )ع( همـان خلیفه 

خداونـد در زمیـن و حجتـی از حجت‌هـای خداونـد بـر مردم اسـت.
درنتیجـه درحقیقـت، مرحلـه نص، مرحله متأخری اسـت کـه همان تجلیّ 
غیب و شـهادت غیب، در ملکوت خداوند اسـت که برسـیاهی بر سـفیدی 

قرار داده شـده اسـت تا نسـبت به شـهادت غیب تاکید شـود.
عیسـی فرمـود: »و کلیدهـای‌ ملکوت‌ آسـمان‌ را بـه‌ تو می‌سـپارم‌؛ و آنچه‌ 
بـر زمیـن‌ ببنـدی‌ در آسـمان‌ بسـته‌ گـردد و آنچـه‌ در زمیـن‌ گشـایی‌ در 

آسـمان‌ گشـاده‌ شـود.« )انجیـل متـی/ اصحـاح16 عدد19(

سـردبیـر



2
نــام‌ او را عمّانوئیل‌ خواهد خواند

از مادری باکره
....گفــت‌: »ای‌ خانــدان‌ داوود، بشــنوید! آیــا شــما را چیــزی‌ ســهل‌ اســت‌ كــه‌ مردمــان‌ را بیــزار كنیــد؟  بلكــه‌ می‌خواهیــد خــدای‌ مــرا 
ــام‌ او را  ــه‌ شــما آیتــی‌ خواهــد داد؛ اینــك‌ باكــرۀ‌ حاملــه‌ شــده‌، پســری‌ خواهــد زاییــد و ن ــد ب نیــز بیــزار كنیــد؛ بنابرایــن‌ خــود خداون
ــا آنكــه‌ تــر‌ك بــدی‌ و اختیــار كــردن‌ خوبــی‌ را بدانــد؛ زیــرا قبــل‌ از آنكــه‌  عمّانوئیــل‌ خواهــد خوانــد. كــره‌ و عســل‌ خواهــد خــورد ت
پســر، تــر‌ك بــدی‌ و اختیــار كــردن‌ خوبــی‌ را بدانــد، زمینــی‌ كــه‌ شــما از هــر دو پادشــاه‌ آن‌ می‌ترســید، متــرو‌ك خواهــد شــد. خداونــد 
بــر تــو و بــر قومــت‌ و بــر خانــدان‌ پــدرت‌ ایامــی‌ را خواهــد آورد كــه‌ از ایامــی‌ كــه‌ افرایــم‌ از یهــودا جــدا شــد تــا حــال‌ نیامــده‌ باشــد، 

یعنــی‌ پادشــاه‌ آشــور را. )اشــعیاء 7: 17-13(
و همان‌طور که در متی به این دو مهم اشاره شده است:

و او پســری خواهــد زاییــد و نــام او را عیســی خواهــی نهــاد، زیــرا کــه او امّــت خویــش را از گناهانشــان خواهــد رهانیــد؛ و این‌همــه 
بــرای آن واقــع شــد تــا کلامــی کــه خداونــد بــه زبــان نبــی گفتــه بــود، تمــام گــردد؛ کــه اینــک، باکــرۀ آبســتن شــده پســری خواهــد 

زاییــد و نــام او را عمّانوئیــل خواهنــد خوانــد کــه تفســیرش ایــن اســت، خــدا بــا مــا. )متــی 1: 23-21(
ــام هیرودیــسِ پادشــاه در بیتْ‌لحَِــم یهودیــه تولــد یافــت، نــاگاه مجوســی چنــد از مشــرق بــه اوُرْشــلیم آمدنــد  و چــون عیســی در ایّ
ــم.  ــرای پرســتش او آمده‌ای ــم و ب ــتارۀ او را در مشــرق دیده‌ای ــه س ــرا ک ــود اســت؟ زی ــه پادشــاه یه ــود ک ــد، کجاســت آن مول و گفتن

ــی 2: 2-1( )مت
 باوجــود بشــارات کتــاب مقــدس بــر تولــد عیســی مســیح )درود خــدا بــر او( از زنــی باکــره، ملحــدان در ایــن زمینــه اشــکالاتی وارد 
می‌کننــد؛ هرچنــد مــا نمی‌گوییــم کــه ایــن میــاد، مســئله‌ای طبیعــی اســت، امــا همــۀ اشــکالات مطرح‌شــده، جــزو محــالات عقلــی 
و علمــی بــه شــمار نمــی‌رود و می‌تــوان برخــی از آنهــا را به‌راحتــی تفســیر علمــی نمــود. از جملــۀ مهم‌تریــن آنهــا ایــن اســت کــه 
ــوده اســت؟ در  ــا بیــاورد، درحالی‌کــه فقــط تخمــک زن در او موجــود ب ــه دنی ــر او( توانســته اســت پســر ب چطــور مریــم )درود خــدا ب
حالــت طبیعــی کروموزوم‌هــای جنــس مؤنــث، »XX« هســتند و زن، فاقــد کرومــوزوم »Y«، یعنــی کرومــوزوم تعیین‌کننــدۀ جنــس نــر 
جنیــن می‌باشــد؛ موضــوع درســتی اســت ولــی نوعــی اختــال ژنتیکــی وجــود دارد کــه ســندروم آنــدروژن نامیــده می‌شــود. در ایــن 
ــم  ــا می‌گویی ــث می‌باشــد. م ــز به‌صــورت مؤن ــن دارای کروموزوم‌هــای جنســی »XY« اســت و شــکل ظاهــری آن نی ســندروم، جنی
ایــن ســندروم می‌توانــد به‌صــورت پیشــرفته در جنیــن معینــی رخ دهــد و جنــس مــاده بــا انــدام تناســلی کامــل شــکل گیــرد، امــا بــا 
ــاده  ــس م ــد جن ــه تولی ــادر ب ــط ق ــی فق ــر اینکــه زن به‌تنهای ــی ب ــن اســاس، اشــکال مطرح‌شــده مبن ــر ای این‌وجــود »XY« باشــد؛ ب

ــردد. اســت، برطــرف می‌گ

ــه  ــه اســت مبتــا باشــد، اگــر پســرش ب ــر کــه افزایــش تعــداد کروموزوم‌هــای زنان ــه ســندروم کلایــن فلت از ســویی اگــر مــادری ب
ــار می‌شــود. حالــت دیگــری نیــز وجــود دارد کــه  ــه ســندروم بیشــتر شــدن کرومــوزوم »X« گرفت ناهنجــاری مبتــا گــردد، او نیــز ب
ــندروم  ــه س ــت وی ب ــن حال ــردد؛ در ای ــی می‌گ ــک ژنتیک ــار موزائی ــرد دچ ــوند و ف ــی می‌ش ــط و موزائیک ــا مختل در آن کروموزوم‌ه
کلایــن فلتــر مبتــا می‌گــردد. در هــر دو حالــت به‌ویــژه مــورد اخیــر کــه بســیار نــادر اســت می‌تــوان احتمــال داد کــه ناهنجــاری بــا 
ســندروم حساســیت آنــدروژن همــراه باشــد و درنتیجــۀ اجتمــاع ایــن دو ســندروم، مؤنثــی بــا انــدام تناســلی کامــل بــه وجــود آیــد کــه 

ــدارد. )توهــم الحــاد: ص ۱۹۸-۱۹۵( درعین‌حــال دارای کرومــوزوم »Y« اســت کــه هیــچ تأثیــری در جنســیت جنیــن ن
بنابراین اشکال گفته‌شده مردود و می‌توان به‌خوبی با دلایل علمی آنها را توضیح داد.

استمرار خلافت الهی بعد از رسول خدا )ص( 
طریق اول: آیات قرآنی

1- ســخن خداونــد متعــال: )وَإذِْ قَــالَ رَبُّــكَ للِمَْلـَــئكَِةِ إنِِّــى جَاعِــلٌ فِــى الْارْضِ خَليِفَــةً قَالـُـوا أتََجْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفْسِــدُ فِيهَــا 
ــه  ــاد آر ک ــان را ی ــونَ(؛ )و آن زم ــا لَا تَعْلمَُ ــمُ مَ ــى أعَْلَ ِّ ــالَ إنِ ــكَ قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَ نقَُ ــبِّحُ بحَِمْ ــنُ نسَُ ــآءَ وَ نحَْ مَ ــفِكُ الدِّ وَ يَسْ
ــرار  ــن ق ــودی را در زمی ــا موج ــد: آی ــم. گفتن ــرار می‌ده ــن ق ــینی در زمی ــن جانش ــت: به‌یقی ــتگان گف ــه فرش ــروردگارت ب پ
ــا ستایشــت  ــواره ب ــو را هم ــا ت ــد و حال‌آنکــه م ــزی کن ــزد و به‌ناحــق خونری ــه فســاد و تباهــی برخی ــه در آن ب می‌دهــی ک
ــراری(  ــن، اس ــش در زمی ــرار گرفتن ــن جانشــین و ق ــن )از ای ــت: م ــروردگار( گف ــم. )پ ــس می‌کنی ــم و تقدی تســبیح می‌گویی

ــره: 30 ــد(. بق ــما نمی‌دانی ــه ش ــم ک می‌دان
این آیه مبارکه اشاره دارد به اینکه:

اولًا: همانــا ایــن خلیفــه، زمینــی اســت و در هــر زمانــی موجــود اســت و ایــن ســخن خداونــد متعــال )جاعــل: قراردهنــده( 
بــر آن دلالــت دارد؛ زیــرا جملــه اســمیه اســت و خبــر بــه صیغــۀ »فاعــل« آمــده کــه به‌منزلــۀ فعــل مضــارع اســت و دوام و 
ــه  ــم ک ــود، درمی‌یابی ــم مقایســه ش ــرآن کری ــابه آن در ق ــوارد مش ــا م ــل( ب ــن )جع ــه ای ــاند؛ و هنگامی‌ک ــتمرار را می‌رس اس
ــرای شــما از آنچــه  ــاَلً(؛ )ب ــقَ ظِ ــا خَلَ ــمْ مِمَّ ــلَ لكَُ ــال: )جَعَ ــد متع ــل ســخن خداون ــای ســنت الهــی را می‌رســاند؛ مث معن
ــورًا(؛ )و مــاه را در میــان آنهــا روشــنی‌بخش قــرار داد(.  ــلَ القَْمَــرَ فِيهِــنَّ نُ آفریــده، ســایه‌هایی قــرار داد(. نحــل: 81 و )وَ جَعَ

نــوح: 16؛ و ماننــد آن دو.
َّــذِي جَعَلكَُــمْ خَلَئـِـفَ  ثانیــاً: قطعــاً ایــن خلیفــه، مطلــق انســان نیســت تــا اینکــه شــامل ایــن کلام خداونــد باشــد: )هُــوَ ال
فِــي الَْرْضِ فَمَــنْ كَفَــرَ فَعَليَــهِ كُفْــرُهُ(؛ )او کســی اســت کــه شــما را در زمیــن جانشــینان )دیگــران( قــرار داد؛ پــس کســی کــه 
کافــر شــود، کفــرش بــه زیــان خــود اوســت(. فاطــر: 39؛ و مقصــود از آن، فقــط انســان خاصــی اســت و آن بــه قرینــۀ آیــات 
بعــدی اســت کــه ثابــت می‌کننــد فقــط ایــن موجــود زمینــی مســتحق خلافــت الهــی اســت، زیــرا همــۀ اســماء، فقــط بــه او 
سْــمَاءَ كُلَّهَــا(؛ )و خــدا همــه نام‌هــا ]ی موجــودات[ را بــه آدم  یــاد داده شــده اســت؛ از خداونــد متعــال )آمــده(: )وَعَلَّــمَ آدَمَ الَْ
آموخــت(. بقــره: 31؛ ســپس او واســطۀ بیــن خداونــد متعــال و فرشــتگانش شــده اســت؛ )یَــا آدَمُ أنَبئِْهُــم بأَِسْــمَآئهِِمْ(؛ )ای آدم! 
فرشــتگان را از نام‌هــای آنــان خبــر ده(. بقــره: 33؛ و واضــح اســت کــه امــکان نــدارد مــراد از آن، هــر انســانی باشــد، حتــی 
(؛  آن کســانی‌که قــرآن کریــم بــا ایــن ســخن خداونــد متعــال از آنــان تعبیــر کــرده اســت: )أُولئَِــكَ كَالَانعَْــامِ بـَـلْ هُــمْ أضََــلُّ
)آنــان ماننــد چهارپایــان هســتند، بلکــه گمراه‌ترنــد(. اعــراف: 179؛ بنابرایــن، ایــن آیــه بــر ضــرورت اســتمرار خلافــت الهــی 

ــد. ــت می‌کن دلال
هُــنَّ قَــالَ إنِِّــي جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا(؛ )و هنگامی‌کــه  2- خداونــد متعــال می‌فرمایــد: )وَإذِِ ابتَْلـَـى إبِرَْاهِيــمَ رَبُّــهُ بكَِلمَِــاتٍ فَأَتَمَّ
خداونــد، ابراهیــم را بــا امــوری ســخت و دشــوار آزمایــش کــرد، پــس او همــه را به‌طــور کامــل بــه انجام رســانید، پــروردگارش 
فرمــود: مــن تــو را امــام و پيشــواي مــردم قــرار دادم!(. بقــرة: 124؛ و ایــن آیــه دلالــت می‌کنــد بــر اینکــه امامــت بخشــیده 
شــده )بــه ابراهیــم( فقــط بعــد از مبتــا شــدن او بــه امتحانــات الهــی بــود و ایــن یکــی از آزمایش‌هایــی اســت کــه ابراهیــم 
در طــول حیاتــش بــه آن مبتــا شــده بــود؛ و قــرآن تصریــح کــرده بــر اینکــه از روشــن‌ترینِ ایــن آزمایش‌هــا، داســتان ذبــح 
اســماعیل اســت. خداونــد متعــال فرمــود: )قَــالَ يَابنَُــىَّ إنِـِّـى أرََى فِــى المَْنَــامِ أنَـِّـى أذَْبحَُــكَ(؛ )گفــت: پســرکم! همانــا مــن در 
ــنُ(؛ )به‌یقیــن ایــن  ــاَءُ المُْبيِ ــوَ البَْ ــذَا لهَُ ــا اینکــه گفــت: )إنَِّ هَ ــح می‌کنــم(. صافــات: 102؛ ت ــو را ذب خــواب می‌بینــم کــه ت

همــان آزمایــش روشــن بــود(. صافــات: 106.
و ایــن امامتــی کــه بــرای ابراهیــم ثابــت شــد، آن را بــرای ذریــۀ بعــد از خــودش طلــب کــرد، هنگامی‌کــه گفــت: )و ازذریــۀ 
ــداد و فقــط در غیــر  ــه او قــرار ن ــی امامــت را در ظالمیــن از ذری ــد ســبحان، دعــای او را مســتجاب کــرد، ول مــن(؛ و خداون

آنهــا قــرار داد.
ِ إلِــ‏ى يَــوْمِ البَْعْــثِ فَهــذا يَــوْمُ البَْعْــث‏(؛  َّذيــنَ أُوتُــوا العِْلـْـمَ وَ الإْيِمــانَ لقََــدْ لبَثِْتُــمْ فــي‏ كِتــابِ اللَّ ســخن خداونــد متعــال: )وَ قــالَ ال
)و کســانی کــه دانــش و ایمــان بــه آنــان داده شــده اســت می‌گوینــد: بی‌تردیــد شــما در کتــاب خــدا )لــوح محفــوظ( تــا روز 
قیامــت درنــگ کرده‌ایــد و ایــن، روز قیامــت اســت(. روم: 56؛ پــس امامــت تــا روز قیامــت به‌طــور خــاص در فرزنــدان علــی 

ــت. ــام اس علیه‌الس
ــةً  ــةً باقِيَ ــا كَلمَِ ــيَهْدينِ * وَ جَعَلهَ ــهُ سَ َّ ــي‏ فَإنِ َّــذي فَطَرَن ــدُونَ *إلِاَّ ال ــا تَعْبُ ــراءٌ مِمَّ ــي‏ بَ َّن ــهِ إنِ ــهِ وَ قَوْمِ بي ــمُ لَِ ــالَ إبِرْاهي )وَ إذِْ ق
ــد از  ــن بی‌تردی ــت: م ــدر و قومــش گف ــه پ ــم ب ــه ابراهی ــی را ک ــاور[ هنگام ــه خاطــر بی ــون‏(؛ )و )ب ــمْ يَرْجِعُ ــهِ لعََلَّهُ ــي‏ عَقِبِ ف
ــد و یکتاپرســتی را در  ــد و توحی ــاً او مــرا هدایــت می‌کن ــده کــه یقین ــزارم، مگــر کســی کــه مــرا آفری آنچــه می‌پرســتید، بی

ــد!(. زخــرف: 28-26 ــاز گردن ــه ســوي خــدا ب ــرار داد، شــايد ب ــدار ق ــی پای ــد از خــود، حقیقت نســل‌های بع
گروهــی از مفســرین بــر ایــن عقیده‌انــد کــه »کلمــه باقیــه« در نســل ابراهیــم، همــان کلمــۀ توحیــد اســت؛ زیــرا برائتــش از 
آنچــه قومــش عبــادت می‌کردنــد و روکــردن به‌ســوی کســی کــه او را آفریــد، همــان معنــای کلمــۀ توحیــد )لا الــه الا الله( 

اســت و ســخن خداونــد متعــال: )لعََلَّهُــمْ يَرْجِعُــونَ(؛ )شــاید کــه آنــان )به‌ســوی توحیــد( بازگردنــد(، یعنــی مشــرک از ایشــان 
به‌ســوی دعــوت موحــد الــی الله بازگــردد.

ــی نیســت و  ــۀ او از یکتاپرســتان خال ــۀ ابراهیــم و نســل او باقــی گذاشــت و ذری ــد را در ذری ــد متعــال توحی بنابرایــن، خداون
ــد  ــی باش ــد حقیق ــد توحی ــاً بای ــت، ضرورت ــی گذاش ــام باق ــم علیه‌الس ــل ابراهی ــال آن را در نس ــد متع ــه خداون ــدی ک توحی
ــود؛ در  ــد ش ــتحق تمجی ــم مس ــرآن کری ــبب آن در ق ــه س ــا ب ــد ت ــوده نمی‌کن ــرک، آن را آل ــزی از ش ــز هیچ‌چی ــه هرگ ک
ــه‌اش، آن را  ــن گفت ــا ای ــبحان‌و‌متعال ب ــد س ــه خداون ــد ک ــدی باش ــور از آن، توحی ــه منظ ــت ک ــن نیس ــورت ممک ‌غیر‌این‌ص
ــد، مگــر  ــه خــدا ایمــان نمی‌آورن ــرِكُونَ(؛ )و بیشترشــان ب شْ ِ إلِاَّ وَ هُــم مُّ ــم بِــاللَّ ــنُ أكَْثَرُهُ ــا يُؤْمِ توصیــف کــرده اســت: )وَ مَ

ــف: 106 ــد(. يوس ــرار می‌دهن ــریک ق ــرای او( ش ــه )ب آنک
عــاوه بــر ایــن، ظاهــر آیــه چنیــن اســت کــه ایــن توحیــد باقیمانــده در نســل ابراهیــم، همــان توحیــد ابراهیمــی ‌اســت کــه 
کمتریــن شــرکی بــه خداونــد بــا آن آمیختــه نشــده اســت؛ ولــی چــه کســی در علــم و عمــل بــه چنیــن توحیــد حقیقــی‌ای 
ــام(  ــم علیه‌الس ــیخ‌الموحدین )ابراهی ــه ش ــه را ک ــد، آنچ ــل می‌کن ــینه‌اش حم ــی در درون س ــه کس ــردد؟ و چ ــته می‌گ آراس
ــالمَِينَ(؛  ــرَبِّ العَْـ ِ ــلمَْتُ ل ــالَ أسَْ ــلمِْ قَ ــهُ أسَْ ــهُ رَبُّ ــالَ لَ ــت: )قَ ــده اس ــر ش ــم ذک ــرآن کری ــه در ق ــور ک ــرد؟ همان‌ط ــل ک حم

)پــروردگارش بــه او گفــت: تســلیم بــاش. گفــت: بــه پــروردگار جهانیــان تســلیم شــدم(. بقــره: 131.
شــکی نیســت کــه کســی کــه بــه ایــن مقــام آراســته می‌گــردد، از فرزنــدان ابراهیــم خلیــل علیه‌الســام اســت کــه عهــد 
ــن.  ــۀ م ــنَ(؛ )و از ذری المِِي ــدِى الظَّ ــالُ عَهْ ــالَ لَا يَنَ ــى قَ يَّتِ ــن ذُرِّ ــت: )وَ مِ ــه گف ــد، هنگامی‌ک ــه او می‌رس ــبحان ب ــد س خداون

ــره: 124. ــه ســتمکاران نمی‌رســد(. بق ــود:[ پیمــان مــن ب ــد فرم ]خداون
و از اینجــا به‌روشــنی واضــح می‌شــود کــه بقــای امامتــی کــه خداونــد تبارک‌وتعالــی بــرای خلیلــش، ابراهیــم قــرار داد، بــا 

بقــای آن کلمــۀ مبارکــه در نســل و ذریــۀ اوســت؛
و بــر ایــن اســاس، برخــی از روایــات بــرای بیــان ایــن مطلــب آمــده کــه ایــن کلمــۀ باقیــه در نســل ابراهیــم علیه‌الســام، 

همــان امامــت اســت.
از ابوهریــره نقــل شــده کــه گفــت: از رســول خــدا صلــی‌الله علیــه و آلــه در مــورد ایــن ســخن خداونــد عزوجــل: )وَ جَعَلهََــا 
كَلمَِــةً باَقِيَــةً فِــى عَقِبـِـهِ(؛ )و توحیــد و یکتاپرســتی را در نســل‌های بعــد از خــود، حقیقتــی پایــدار قــرار داد(. زخــرف:28، ســؤال 
کــردم. حضــرت فرمودنــد: )خداونــد( امامــت را در نســل حســین علیه‌الســام قــرار داد کــه از صلــب او نــه نفــر از ائمــه بیــرون 

می‌آینــد و از جملــۀ ایشــان، مهــدیِ ایــن امــت اســت.
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گذری کوتاه و سریع بر قانون معرفت حجت 
... ایــن نکتــه نیــز بایــد دانســته شــود کــه همــان اعمــال خارق‌العــاده نیــز در حــدی نبــوده اســت تــا راه ایمــان بــه غیــب را ببنــدد؛ 
وگرنــه راهــی بــرای امتحــان و آزمایــش مــردم کــه از ســنت‌های غیرقابل‌تغییــر الهــی اســت باقــی نمی‌مانــد؛ چنانچــه مشــرکین از 
پیامبــر انتظــار داشــتند کــه یــا فرشــته‌ای به‌همراهــش از آســمان نــازل شــود و یــا اینکــه خــودِ فرشــته، فرســتادۀ الهــی باشــد. خداونــد 
در جــواب ایــن کلامشــان می‌گویــد کــه اگــر فرشــته بــه همــان حــال ملکوتــی و آشــکارش نــازل شــود، دیگــر مهلتــی بــرای شــما 
نخواهــد بــود و اگــر می‌خواســتیم کــه خــود فرشــته را به‌عنــوان رســول نــازل کنیــم، بــاز او را بــه شــکل یــک مــرد مثــل خودتــان 

نــازل می‌کردیــم؛ تــا آنچــه را از شــبهه بــرای محــک زدن ایمــان مــردم نیــاز اســت، همــراه داشــته باشــد:
َّجَعَلنَْــاهُ رَجُــاً وَ للَبََسْــنَا عَليَْهِــم  مْــرُ ثُــمَّ لَ يُنظَــرُونَ وَ لـَـوْ جَعَلنَْــاهُ مَلـَـكًا ل َّقُضــى‏ِ الَْ )وَ قَالـُـواْ لـَـوْ لَ أُنــزِلَ عَليَْــهِ مَلـَـكٌ وَ لـَـوْ أنَزَلنَْــا مَلـَـكًا ل
ــا يَلبْسُِــونَ(. انعــام: 8-9؛ )و گفتنــد چــرا فرشــته‏اى بــر محمــد نــازل نشــد؟ اگــر فرشــته‏اى نــازل مك‏ىرديــم كار كيســره م‏ىشــد و  مَّ
ــردى م‏ىفرســتاديم و  ــر او را هــم به‌صــورت م ــم، ناگزي ــرار م‏ىدادي ــر رســول را فرشــته‏اى ق ــا اگ ــت داده نم‏ىشــدند؛ و م ديگــر مهل

ــر آنهــا مشــتبه مك‏ىرديــم چيــزى را كــه بــر خــود و مــردم مشــتبه مك‏ىننــد(. هرآینــه ب
ــدار  ــن مق ــد، همی ــاعر بنامن ــا ش ــن و ی ــاحر، کاه ــا را س ــاء آنه ــوت انبی ــا دع ــه ب ــردم در مقابل ــد م ــث می‌ش ــه باع ــی ک ــی از علل یک

ــته اســت. ــود داش ــا وج ــات آنه ــه در معجــزات و کرام ــوده اســت ک ــبهه‌ای ب ش
ــده و  ــاً تأییدکنن ــب آنهــا نیســت، بلکــه صرف ــرای تنصی ــی ب ــل اصل ــات حجــج الهــی دلی ــن نشــان از آن دارد کــه معجــزه و کرام ای
کمــ‌ککاری اســت بــرای کســانی کــه در عالــم ظلمانــی مــاده غــرق ‌شــده‌اند؛ و بــرای افزایــش یقیــن و تشــویق مــردم بــرای ایمــان 

ــد اســام: ص 156( ــازل می‌شــود. )عقای ــه حجــت الهــی ن ب
حــال ایــن دلیــل اصلــی و قانــون عمومــی حجت‌هــای الهــی چیســت کــه معجــزات و کرامــات غیر‌قاهــره و آمیختــه بــا شــبهۀ حجــج 

الهــی تأییدکنندۀ آن اســت؟
اگــر بخواهیــم بــه دنبــال قانونــی ثابــت و عمومــی بــرای تنصیــب همــه خلفــای الهــی باشــیم، چــاره‌ای نداریــم کــه رجوعــی داشــته 
باشــیم بــه اولیــن تنصیــب الهــی کــه در مــورد حضــرت آدم علیه‌الســام محقــق شــده اســت. دقــت در داســتان تنصیــب اولیــن خلیفــه 
و جانشــین خــدا در زمیــن، مــا را بــه ســمت ایــن دلیــل و قانــون هدایــت می‌کنــد؛ و بــرای اهــل دقــت و انصــاف، روشــن اســت کــه 

ــد: ــاده مــادی نمی‌کن ــی از اعجــاز و اعمــال خارق‌الع ــد بحث خداون
ــبِّحُ  ــنُ نسَُ ــاءَ وَ نحْ مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَ يَسْ ــدُ فِيهَ ــن يُفْسِ ــا مَ ــلُ فِيهَ ــواْ أتَجَعَ ــةً قَالُ ــىِ الَْرْضِ خَليِفَ ــلٌ ف ــى‏ّ جَاعِ ــةِ إنِ ــكَ للِمَْلئَكَ ــالَ رَبُّ )وَ إذِْ قَ
سُ لـَـكَ قَــالَ إنِــى‏ّ أعَْلـَـمُ مَــا لَ تَعْلمَُــونَ وَ عَلَّــمَ ءَادَمَ الَْســمْاءَ كلهَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عَلــىَ المَْلئَكَــةِ فَقَــالَ أنَبئِونــىِ بأَِسْــمَاءِ  بحمْــدِكَ وَ نقَُــدِّ
ــم بأَِســمْائهِمْ  ــا آدَمُ أنَبئِْهُ ــالَ يَ ــمُ قَ ــمُ الحكِي ــتَ العَْليِ َّــكَ أنَ ــا إنِ ــا عَلَّمْتَنَ ــا إلَِّ مَ ــمَ لنََ ــبْحَانكََ لَ عِلْ ــواْ سُ ــنَ قَالُ ــمْ صَادِقِي ــؤُلَءِ إنِ كُنتُ هَ
ــمَاوَاتِ وَ الَْرْضِ وَ أعَْلـَـمُ مَــا تُبْــدُونَ وَ مَــا كُنتُــمْ تَكْتُمُــونَ وَ إذِْ قُلنَْــا  َّكُــمْ إنِــى‏ّ أعَْلـَـمُ غَيْــبَ السَّ ــا أنَبَأَهُــم بأَِســمْائهِمْ قَــالَ أَ لـَـمْ أقَُــل ل فَلمََّ

للِمَْلئَكَــةِ اسْــجُدُواْ لَادَمَ فَسَــجَدُواْ إلَِّ إبِلْيِــسَ أبَــى‏َ وَ اسْــتَكْبرَ وَ كاَنَ مِــنَ الكَْافِرِيــن(. )بقــره: 30-34(؛ 
ــرار خواهــم داد. فرشــتگان  ــه فرشــتگان گفــت: مــن در روى زميــن، جانشــينى ق ــروردگارت ب ــاور[ هنگامــى را كــه پ ــه خاطــر بي )]ب
ــم  ــو را به‌جــا م‏ىآوري ــا تســبيح و حمــد ت ــد؟! م ــزى كن ــه فســاد و خونري ــرار م‏ىدهــى ك ــا كســى را در آن ق ــروردگارا!( آي ــد: )پ گفتن
ــه  ــى ب ــماء را همگ ــم اس ــپس عل ــد؛ س ــما نم‏ىداني ــه ش ــم ك ــى را م‏ىدان ــن حقايق ــود: م ــروردگار فرم ــم. پ ــس مك‏ىني ــو را تقدي و ت
ــد!  ــر دهي ــه مــن خب ــد، اســامى این‌هــا را ب ــر راســت م‏ىگويي ــود: اگ ــه فرشــتگان عرضــه داشــت و فرم ــا را ب ــد آنه آدم آموخــت. بع
فرشــتگان عــرض كردنــد: منزهــى تــو! مــا چيــزى جــز آنچــه بــه مــا تعليــم داده‏اى نم‏ىدانيــم؛ تــو دانــا و حيكمــى. فرمــود: اى آدم! 
ــا بــه شــما نگفتــم كــه مــن، غيــب  ــان را آگاه كــرد، خداونــد فرمــود: آي ــان را از اســامى ايــن موجــودات آگاه كــن. هنگامی‌کــه آن آن
ــن(  ــاد ك ــتید! و )ي ــان می‌داش ــه را پنه ــد و آنچ ــكار می‌کنی ــما آش ــه را ش ــم آنچ ــز مي‌دان ــم؟! و ني ــن را مي‌دان ــمان‌ها و زمي آس
هنگامــى را كــه بــه فرشــتگان گفتيــم: بــراى آدم ســجده و خضــوع كنيــد! همگــى ســجده كردنــد، جــز ابليــس كــه ســر بــاز زد و تكبــر 

ورزيــد، )و بــه خاطــر نافرمانــى و تكبــرش( از كافــران شــد(.
ایــن داســتان اولیــن تنصیــب الهــی اســت و خداونــد قــرار اســت کــه خلیفــه‌اش را بــه ملائکــه معرفــی کنــد. اولیــن گام ایــن اســت کــه 
آدم، نــص مســتقیم الهــی را همــراه داشــته باشــد؛ یعنــی خداونــد، خــودش جانشــینش را انتخــاب و معرفــی ‌کنــد؛ پــس هــر مدعــی 

بایــد نصــی از ســمت خداونــد همــراه داشــته باشــد، همان‌گونــه کــه آدم نــص الهــی را همــراه داشــت.

ــه اســماء الهــی آگاه باشــد؛ و همیــن باعــث جدایــی و تمایــز حجــت الهــی از دیگــران  دوم اینکــه بایــد از علــم الهــی برخــوردار و ب
می‌شــود و او را شایســته و قابــل می‌کنــد تــا جانشــین عالــم و حکیــم مطلــق شــود؛ پــس مدعــی بایــد علمــی الهــی همراهــش باشــد 

تــا بتوانــد در جــای خــدا در زمیــن بنشــیند و مــردم را بــه ســمت خــدا هدایــت کنــد.
ســوم اینکــه خداونــد بــه ملائکــه امــر می‌کنــد تــا بــر خلیفــه‌اش ســجده کننــد. ســجده کــردن اشــاره بــه اطاعــت کامــل از خلیفــه دارد؛ 
یعنــی بایــد از او اطاعــت کننــد و او بــر همــه حاکــم اســت؛ چون‌کــه جانشــین خداونــدی اســت کــه مالــک و حاکــم همــه اســت؛ پــس 
مدعــی صــادق لازم اســت تــا مــردم را بــه ســمت حاکمیــت خداونــد دعــوت کنــد و آنهــا را از هر‌چــه شــرک و کفــر در حاکمیــت اســت 
بــر حــذر دارد؛ پــس نمی‌توانــد شــورا و دموکراســی را تأییــد کنــد و بــرای مــردم حقــی در انتخــاب حاکــم قائــل باشــد. کوچ‌کتریــن 
تخطــی از ایــن امــر، نشــان از بطــان ادعــای اوســت. کســانی کــه امــروزه خــود را نائبــان امــام زمــان علیه‌الســام می‌داننــد و در 
ــر آدم  غیابــش امــر هدایــت مــردم را وظیفــه خــود می‌داننــد، امــا دهــان در تأییــد دموکراســی می‌گشــایند، هیــچ بویــی از ســجده ب

نبردنــد و امرشــان بیشــتر شــبیه ابلیســی اســت کــه از ســجده و اطاعــت از خلیفــه منتخــب خــدا ســر بــاز زد.
ایــن روش تنصیــب الهــی اســت: نــص و معرفی‌نامــه از ســمت خــدا، دارا بــودن علــم الهــی و دعــوت بــه حاکمیــت خداونــد و اطاعــت 
از خلیفــه منصــوب و منصــوص الهــی و پرهیــز از هرگونــه شــرک در حاکمیــت؛ در ایــن صــورت و بــا داشــتن ایــن مشــخصات، امــر 
تمــام اســت و کرامــات و معجــزات ایــن فــرد، تأییــدی بــر نــص او خواهــد بــود و اعمــال ایــن فــرد از ســحر و جــادو جــدا می‌شــود.

غربت خلیفه الله و کوتاهی مردم:  
... ســید احمدالحســن علیه‌الســام در کتــاب عقایــد اســام می‌فرماینــد، اینکــه خداونــد در هرزمانــی خلیفــه یــا رســولی بــرای مــردم 

قــرار دهــد کــه ســایرین مکلــف بــه اطاعــت از او باشــند، امــری حتمــی اســت؛ بــه دو دلیــل:
ــا  ــرای عمــده مخلوقــات محقــق نمی‌شــود، مگــر ب ۱- تحقــق هــدف خلقــت کــه همــان تحصیــل معرفــت اســت؛ و ایــن هــدف ب

وجــود فرســتادۀ خــدا کــه ناقــل علــم اســت.
۲- ایــن عالــم، ملــک خداســت و مالــک مطلــقِ عالــم، بایــد مکلفانــی کــه در ملــک او هســتند را بــه تحقــق اراده و خواســت خــودش 

امــر کنــد، چراکــه او بــه صــاح ملکــش و اهــل آن داناتــر اســت...
و پس از اثبات ضرورت وجود حجتی در هر زمان، باید گفت که مصداق آن را هم به‌وسیله »نص و وصیت« می‌شناسیم...

فــردی کــه به‌عنــوان حجــت خــدا شــناخته شــد، معصــوم و جانشــین خــدا بــر روی زمیــن اســت؛ پــس کلام و فعــل او کلام و فعــل 
خداونــد بــوده و مُطــاع اســت. 

امــام صــادق علیه‌الســام می‌فرماینــد: همانــا دیــن و اصــل دیــن مــردی اســت و آن مــرد، همــان یقیــن اســت و او ایمــان اســت، و 
او امــام امتــش و اهــل زمانــش اســت، پــس هر‌کــه او را بشناســد خــدا و دینــش را شــناخته، و هر‌کــه او را انــکار کنــد، خــدا و دینــش 

را انــکار نمــوده اســت... بصائــر الدرجــات صفــار: ص 549
ــان  ــه ايش ــد ك ــل می‌کن ــلم نق ــه و س ــه و آل ــی ‌الله علی ــرم صل ــر اك ــام از پيغمب ــر علیه‌الس ــي‌بن جعف ــام موس ــر، ام ــی دیگ در روایت
فرمودنــد: حســن و حســين علیهما‌الســام امام‌انــد، چــه قيــام كننــد و چــه بنشــينند و دســت از قيــام بكشــند؛ و آن دو ســرور جوانــان 

اهــل بهشــت هســتند. بحارالانــوار: ج ۴۳
حال ضمن بیان این مقدمه، باید گفت:

ــن  ــس از امیرالمؤمنی ــدا پ ــت خ ــلم و حج ــه و س ــه و آل ــی ‌الله علی ــدا صل ــول خ ــی دومِ رس ــام، وص ــی علیه‌الس ــن مجتب ــام حس ام
ــد... ــت ش ــان ثاب ــت امیرمؤمن ــز وصی ــرم و نی ــی اک ــت نب ــص و وصی ــا ن ــان ب ــه امامتش ــد ک ــام بودن علیه‌الس

ــون  ــه ملع ــا معاوی ــح ب ــه صل ــور ب ــی مجب ــی مثال‌زدن ــار و غربت ــل نداشــتن ی ــه دلی ــان امامتشــان، ب ــام حســن علیه‌الســام در زم ام
شــدند...

سید احمدالحسن علیه‌السلام در خصوص این صلح می‌فرمایند:
ــد و  ــلط گردی ــامی مس ــرزمین اس ــر س ــت و ب ــترش یاف ــه گس ــردمداری معاوی ــا س ــن ب ــت منافقی ــه حکوم ــح، پس‌ازآنک ــن صل  »ای
ــح  ــد صل ــن‌رو، صلحــی همانن ــود لازم و ضــروری؛ ازای ــد، صلحــی ب ــا گذاردن ــام حســن علیه‌الســام را تنه پس‌ازآنکــه مســلمانان ام
پیامبــر بــا مشــرکین در حدیبیــه بــود. امــام حســن علیه‌الســام به‌صراحــت می‌فرمایــد کــه صلــح او بــرای حفــظ جــان شــیعیان بــوده 
اســت؛ کــه پیــروان حقیقــی اســام‌اند و حــق بــا بقــای آنهــا باقــی می‌مانــد؛ و اگــر بــا چشــم بصیــرت بــه ایــن قضیــه نــگاه کنیــم، 
درخواهیــم یافــت کــه صلــح امــام حســن علیه‌الســام درواقــع جهــت زمینه‌ســازی انقــاب امــام حســین علیه‌الســام صــورت گرفــت 

ــد... ــدی علیه‌الســام می‌باش ــام مه ــام ام ــرای قی ــه‌ای ب ــود، مقدم ــۀ خ ــه به‌نوب ک
... بنابرایــن صلــح امــام حســن علیه‌الســام صلحــی بــه معنــای متعارفــش نیســت، بلکــه درواقــع متارکــه و آتش‌بســی بــوده اســت کــه 
آن حضــرت مجبــور بــه ]قبــول[ آن شــد تــا بــرادرش حســین علیه‌الســام -کــه مصــداق خــود امــام حســن علیه‌الســام می‌باشــد- 
ــن  ــه امیرالمؤمنی ــور ک ــد. همان‌ط ــال نمای ــت، آن را دنب ــرزه درآورده اس ــه ل ــا را ب ــروز دنی ــن ام ــا همی ــش ت ــه پژواک ــی ک ــا انقلاب ب
علیه‌الســام بــه آینــده و بــه حکومــت عالمگــر لاالــه‌الاالله می‌نگریســتند، امــام حســن علیه‌الســام و همــۀ معصومیــن علیهم‌الســام 
نیــز بــه همیــن صــورت چنیــن روزی را می‌نگریســتند؛ روزی کــه در آن، ایــن دیــن بــر همــۀ ادیــان، غالــب خواهــد آمــد...«. )فتنــه 

گوســاله: ج 1(

همانطورکــه ســید احمدالحســن علیه‌الســام می‌فرماینــد، عــاوه بــر اینکــه صلــح بــا معاویــه، اجبــاری و بــه خاطــر نبــود یــار انجــام 
شــد، درعین‌حــال خیــرات و ثمراتــی داشــت. ایــن صلــح امــام حســن علیه‌الســام بــود کــه ضامــن بقــای شــیعه شــده و همچنیــن 

زمینــه قیــام حســینی و انقــاب مهــدوی را فراهــم ســاخت.

 امام حسین علیه‌السلام نیز وصی سوم رسول خدا و عهده‌دار امامت پس از امام حسن علیه‌السلام بود...
همیــن اتفــاق و غربــت را در زمــان امــام حســین علیه‌الســام بــه شــکل دیگــری می‌بینیــم؛ شــیعیانی کــه ابتــدا بــا وعــده بیعــت از 
امــام حســین علیه‌الســام دعــوت کردنــد تــا بــه کوفــه بیایــد، امــا پــس از آن، پیمان‌شــکنی کــرده و در مقابــل حضــرت ایســتادند...
توابیــن از همیــن افــراد بودنــد کــه اندکــی پــس از فاجعــه کربــا از خطــای خویــش در پیمان‌شــکنی و عــدم یــاری امــام علیه‌الســام، 

ســخت پشــیمان گشــته، تصمیــم بــر آن گرفتنــد کــه گنــاه و اشــتباه خــود را جبــران کننــد.
آنهــا در جلســات متعــدد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن ننــگ جــز بــا قیــام و کشــته شــدن در ایــن راه، پــاک نمی‌شــود. )طبقــات 

) ی کبر
 در ۲۵ جمادی‌الاول، دو سپاه در برابر یکدیگر قرار گرفتند و نبردی سهمگین بین توابین و لشکر شام آغاز شد.

پس از نبرد چهار روزه، بسیاری از توابین به شهادت رسیده، در محاصره سپاه دشمن قرار گرفتند.
اگرچــه برخــی هــدف توابیــن را انتقــام خــون حســین علیه‌الســام و ســپردن حکومــت بــه اهل‌بیــت علیهم‌الســام عنــوان کرده‌انــد، 
ــا بدین‌وســیله، به‌نوعــی عــذاب وجــدان خــود را  ــود ت ــن راه ب ــان بیشــتر کشــته شــدن در ای ــد کــه هــدف آن ــا از شــواهد برمی‌آی ام
تســکین داده و لکــۀ ننــگ را از خــود پــاک کننــد؛ همچنــان کــه در مقاتــل نیــز آمــده کــه آنهــا پیــش از نبــرد این‌گونــه دعــا کردنــد: 
توابیــن نیــز بــه دعــا پرداختنــد تــا حــال کــه توفیــق شــهادت در رکاب حســین علیه‌الســام نصیــب آنــان نشــده اســت، خداونــد ایشــان 

را از شــهادت پــس از امــام محــروم نســازد. )مقتــل ابی‌مخنــف(

ــاری و  ــح اجب ــه صل ــا ب ــاری نکــردن امــام معصــوم و حجت‌هــای الهــی ی ــداد به‌روشــنی در‌می‌یابیــم کــه ی ــا دقــت در ایــن دو روی ب
خانه‌نشــینی امــام منجــر می‌شــود و یــا بــه شــهادت خلیفــه‌الله می‌انجامــد؛ امــام حســن مجتبــی علیه‌الســام بــه دلیــل نداشــتن یــار، 

مجبــور بــه صلــح شــدند و اباعبــدالله علیه‌الســام  به‌خاطــر پیمان‌شــکنی امثــال توابیــن خونشــان بــر زمیــن ریختــه شــد.
بســیار واضــح اســت کــه مشــروعیت خلافــت و امامــت از تنصیــب الهــی سرچشــمه می‌گیــرد، امــا بــرای اجــرای رســالت، مقبولیــت 
عمومــی نیــز لازم اســت و ایــن مــردم هســتند کــه بایــد بــا یــاری‌دادن خلیفــه‌الله او را در اجــرای حاکمیــت الهــی همراهــی نمــوده 
و زمینــه ســعادت دنیــوی و اخــروی خــود را فراهــم کننــد؛ و در صــورت کوتاهــی و تقصیــر مــردم و تنهایــی خلیفــه خداونــد، ضــرر 

متوجــه آنهاســت، نــه ولــی خــدا...
 والحمدلله
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شــیخ صــدوق روایــت می‌کنــد: کــه ابو‌محمــد حســن‌بن احمــد المکتــب، گفــت: در ســالی کــه در آن شــیخ علی‌بــن محمــد 
ــی را  ــم و توقیع ــزد او رفت ــه ن ــش ب ــل از وفات ــد روزی قب ــودم و چن ــت، در مدینة‌الســام ب ــات یاف ــدس ره(- وف ســمری- )ق
ــت  ــر برادران ــد اج ــمری، خداون ــد س ــن محم ــم‌ا‌للهالرحمن‌الرحیم: ای علی‌ب ــود، بس ــده ب ــته ش ــه در آن نوش ــود ک ــارج نم خ
را در تــو عظیــم گردانــد؛ پــس تــو در فاصلــه شــش روز دیگــر وفــات خواهــی یافــت؛ پــس اوامــر و کارهایــت را جمــع کــن 
و بــرای مقــام ســفارت بعــد از خــود، بــه کســی وصیــت نکــن و غیبــت کبــری شــروع شــد؛ پــس ظهــوری در کار نخواهــد 
بــود تــا وقتی‌کــه خداونــد بزرگ‌مرتبــه اجــازه دهــد و آن بعــد از مــدت طولانــی و ســخت شــدن دل‌هــا و پــر شــدن زمیــن 
از ظلم‌و‌جــور خواهــد بــود؛ و از شــیعۀ مــن کســی خواهــد آمــد کــه مدعــی مشــاهدۀ مــرا خواهــد نمــود؛ پــس هرکــس قبــل 
از خــروج ســفیانی و نــدای آســمانی، ادعــای مشــاهده بکنــد، او دروغگــو و مفتــری خواهــد بــود. ولاحــول ولا قــوه الا بــالله 

العلــی العظیــم. 
ســپس گفــت: آن توقیــع را یادداشــت کــردم و از نــزد او خــارج شــدم و پس‌ازاینکــه روز ششــم فرارســید بــه نــزد او برگشــتم 

و او به‌ســختی نفــس می‌کشــید و بــه او گفتــه شــد چــه کســی وصــی تــو بعــد از وفاتــت خواهــد بــود؟ 
ــه( و ایــن  ــه رحمــت خــدا رفــت )رضی‌ا‌للهعن ــود؛ و ب ــد چــه وقــت خواهــد ب ســپس گفــت: خــدا اوامــری دارد کــه او می‌دان

آخریــن ســخنی بــود کــه از او شــنیدم. 
از یمانــی آل محمــد علیه‌الســام دربــاره روایــت ســمری ســؤال شــد، فرمــود:  بحث‌هــای زیــادی دربــارۀ ایــن روایــت وجــود 
دارد کــه ]بــرای پاســخ[ کفایــت می‌کننــد و لــذا آنهــا دیرزمانــی اســت کــه روایــت را رهــا کــرده و از آن اعــراض نموده‌انــد 

زیــرا خــود می‌داننــد کــه احتجــاج بــه آن، فاقــد ارزش و اعتبــار اســت. 
ســند روایــت بــرای آن‌هــا مطعــون )ضعیــف( اســت و اگــر از دیــد آنهــا صحیــح هــم می‌بــود، بــدون پشــتیبانی دلیلــی کــه 
ــن، متــن روایــت متشــابه اســت و  ــا کــرد. علاوه‌بر‌ای ــر اســاس آن اعتقــادی بن ــوان ب ــه یقیــن برســاند، نمی‌ت صــدور آن را ب
ــه آن تمســک جســته‌اند متفــاوت می‌باشــد و هرکــدام درک خاصــی از ایــن روایــت  درک از روایــت، توســط علمایــی کــه ب

دارنــد. 
ضمنــاً ایــن روایــت »مســوّره« نیســت و بــه عقیــدۀ آنهــا چنیــن چیــزی باعــث می‌شــود »کلـّـی بــودن« روایــت تضعیــف گــردد؛ 
یــا شــاید هــم قواعــدی کــه آنهــا دارنــد، بازیچــه‌ای در دستشــان اســت کــه هــرگاه بخواهنــد بــه آن عمــل می‌کننــد و هــرگاه 

دوســت نداشــته باشــند، عمــل بــه آن را متوقــف می‌نماینــد؟! 
ــی و  ــت یمان ــه روای ــازد؛ از جمل ــل می‌س ــد و باط ــض می‌کن ــمری را نق ــت س ــداد، روای ــت و روی ــن روای ــن، چندی علاوه‌بر‌ای

ــرای شــیخ مفیــد پیــش آمــده اســت.  آنچــه در خصــوص نامه‌هــا ب
به‌هر‌حــال احتجــاج بــه ایــن روایــت، قابــل قبــول نیســت؛ وانگهــی ســمری بــه هنــگام وفاتــش ‌‌‌‌وقتــی دربــارۀ شــخص بعــد 
از او ســؤال شــد‌‌‌‌ گفــت: )خــدا را امــری اســت کــه خــود انجــام دهنــدۀ آن اســت(؛ و ایــن بــه روشــنی دلالــت بــر آن دارد کــه 
ــاز خواهــد  ــاره ب ــر، دوب ــن ام ــد مــی‌ورزد کــه ای ــد، بلکــه تأکی ــکار می‌نمای ــه آن را ان ــد و ن ــه خــود وصیــت می‌کن ســمری ن

گشــت. )همــگام بــا بنــدۀ صالــح: ج1، ص 43( 
و در توضیــح مــوارد فــوق چنــد نکتــه را مدنظــر خواهیــم گرفــت و از مجمــوع ایــن نــکات، عــدم صحــت احتجــاج و بحــث 

ــت می‌شــود.  ــام )ع( ثاب ــدن ام ــی مشــاهده و دی ــرای نف ــت ب ــن روای به‌وســیلۀ ای
نکتۀ اول در خصوص سند روایت: 

چیــزی کــه نــزد آنهــا متــداول اســت، اینکــه خبــر واحــد را نمی‌تــوان بــرای اثبــات عقایــد بــه کار بــرد و بــه آن عمــل کــرد، 
مگــر به‌شــرط وجــود علــم و یقیــن در آن خبــر؛ بلکــه فقــط در فقــه بــه آن عمــل می‌شــود و از ایــن مــورد معلــوم می‌شــود 
ــی و  ــر ظن ــک خب ــه آن ی ــر ک ــت؛ به‌این‌خاط ــح نیس ــت، صحی ــن روای ــطۀ ای ــام به‌واس ــام علیه‌الس ــاهده ام ــی مش ــه نف ک

گمانــی اســت کــه نمی‌توانــد بــرای مســئله مهمــی کــه در رابطــه بــا امامــت می‌باشــد، مــورد اســتدلال قــرار گیــرد. 
ــا مرســل اســت و  ــول اســت و ی ــرد: راوی آن مجه ــرار گی ــه ق ــد موردتوج ــدگاه بای ــریف از دو دی ــع ش ــن توقی ــن ای همچنی
بعضی‌هــا مــورد اول را گفته‌انــد یعنــی راوی آن مجهــول اســت؛ و بعضی‌هــا گفته‌انــد کــه ایــن روایــت مرســل اســت؛ پــس 

بــا توجــه بــه طریقــۀ عمــل آنهــا در مواجهــه بــا روایــات و اخبــار، نمی‌تــوان بــه ایــن روایــت عمــل نمــود. 
 نکتۀ دوم به متن این روایت تعلق دارد: 

امــر اول: یمانــی آل محمــد علیه‌الســام فرمــود: متــن روایــت متشــابه اســت و درک از روایــت، توســط علمایــی کــه بــه 
ــی را از  ــی هرکــدام، یــک معن ــد؛ یعن ــت دارن ــن روای ــاوت می‌باشــد و هرکــدام درک خاصــی از ای آن تمســک جســته‌اند متف
ــت ســبب اســتدلال قطعــی نمی‌شــود، بلکــه متشــابه اســت و  ــع از لحــاظ دلال ــد؛ و ایــن توقی ایــن توقیــع شــریف می‌فهمن

بــه همیــن خاطــر ســبب اختــاف در تفســیر لفــظ مشــاهده شــده اســت. 
 اینک دیدگاه‌هایی که توقیع شریف را متشابه نشان می‌دهد را ذکر می‌کنیم: 

ــاء را  ــر علم ــات و اکث ــه روای ــن تفســیر ســبب می‌شــود ک ــدن اســت و ای ــق دی ــدگاه اول: منظــور از مشــاهده، مطل دی
تکذیــب کنیــم. 

ــت  ــان غیب ــدی علیه‌الســام در زم ــام مه ــکان مشــاهده ام ــه ام ــد ک ــح می‌کن ــات تصری ــر روای ــات: اکث ــب روای ــا تکذی و ام
کبــری وجــود دارد. 

ــن امــر غیبتــی باشــد و در زمــان غیبــت دچــار  ــرای صاحــب ای ــد ب ــت اول: امــام صــادق علیه‌الســام فرمــود: بای روای
عزلــت و کناره‌گیــری خواهــد شــد؛ و مبــارک بــاد آن منزلــگاه پــاک و نیــک؛ و بایــد کــه ســی نفــر بــرای خــروج از تنهایــی 

وی باشــند. )کتــاب الکافــی: ج 1، ص 340( 
 روایــت دوم: امــام صــادق علیه‌الســام فرمــود: بــرای صاحــب ایــن امــر، دو غیبــت وجــود دارد؛ یکــی از آن دو غیبــت 
ــی از  ــت و کس ــد رف ــا می‌گوین ــت و بعضی‌ه ــیده اس ــل رس ــه قت ــد او ب ــا می‌گوین ــه بعضی‌ه ــا اینک ــود؛ ت ــی می‌ش طولان
اصحــاب وی در ایــن راه، بــا او نمی‌مانــد جــز اندکــی از آنهــا و کســی از محــل او خبــر نــدارد، نــه شــخصی از یارانــش و نــه 

شــخص دیگــر، مگــر کســی کــه امــرش را بــه عهــده می‌گیــرد. )غیبــت نعمانــی: ص 176( 
ــوان  ــذا نمی‌ت ــح و روشــن اســت؛ فل ــی صری ــت، خیل ــن رؤی ــات ای ــام علیه‌الســام و اثب ــا ام ــدار ب ــات در خصــوص دی و روای
ــری  ــت کب ــان غیب ــام در زم ــان علیه‌الس ــام زم ــاهده ام ــه مش ــی ک ــر‌آن، ‌وقت ــرد و اضافه‌ب ــکار ک ــا را ان ــن آنه ــارض بی تع
به‌طورقطــع و یقیــن ثابــت شــد و محــدث نــوری در کتــاب النجم‌الثاقــب، ‌صــد داســتان را بیــان کــرده اســت کــه اصحــاب 

ــد؛  ــر کردن ــام را در آن ذک ــن‌المهدی علیه‌الس ــن الحس ــام محمد‌ب ــاهده ام ــام، مش ام
ــی  ــه یمان ــت ک ــح اس ــت؛ و واض ــارض اس ــان در تع ــت از ایش ــه اطاع ــر ب ــی و ام ــت یمان ــا روای ــئله ب ــن مس ــن ای همچنی

ــد.  ــل می‌کنن ــام نق ــد از ام ــیخ مفی ــه ش ــت ک ــی اس ــا نامه‌های ــارض ب ــن در تع ــت؛ و همچنی ــام اس ــمت ام ــتاده‌ای  از س فرس
ــد و از  ــام مهــدی علیه‌الســام را نمای ــای مشــاهده ام ــه شــخص ادع ــن اســت ک ــدگاه دوم: منظــور از مشــاهده ای دی

ــار باطلــی را نقــل کنــد.  ســوی ایشــان اخب
و ایــن مــورد را شــیخ محمدصــادق صــدر ذکــر کــرده اســت کــه می‌گویــد: پــس مدعــی مشــاهده امــام، اگــر امــوری باطــل 
ــن  ــی اگــر مدعــی مشــاهده برخــاف ای ــد، دروغگــو و متقلــب اســت؛ ول و منحــرف را از قــول امــام علیه‌الســام نقــل بکن
امــر باشــد، یعنــی امــور باطــل و منحــرف را نقــل نکنــد، پــس توقیــع شــریف بــر بطــان شــخص دلالــت نمی‌کنــد، خــواه 
امــوری را کــه نقــل می‌کنــد بــر طبــق قواعــد اســامی، امــوری صحیــح باشــد و یــا اقــاً  محتمــل بــر صحیــح باشــد و یــا 

حتــی اگــر مطلقــاً چیــزی نقــل نکنــد. )تاریــخ غیبــت صغــری: ص 652( 
ــه  ــد ک ــت می‌آی ــه دس ــه ب ــن نتیج ــا ای ــن بحث‌ه ــه ای ــس از هم ــت: پ ــرد و گف ــه ک ــث خلاص ــه را از بح ــن نتیج ــس ای پ
اشــکالی کــه بــر آن ذکــر کرده‌انــد قابل‌قبــول نیســت و بــر ادعــای مشــاهده نیــز نمی‌تــوان اشــکال گرفــت و ممکــن اســت 
کــه بتــوان به‌عنــوان خبــر در خصــوص مشــاهده از آن اســتفاده کــرد و نمی‌تــوان آنهــا را تکذیــب کــرد، مگــر اینکــه ســبب 

انحــراف و یــا خــروج از مســیر حــق شــود. )همــان 653( 
دیدگاه سوم: منظور از مشاهده، رؤیت امام، همراه با ادعای نیابت خاص از سوی وی. 

ممکــن اســت توقیــع شــریف، اشــاره بــه مشــاهدۀ فــردی بــه همــراه ادعــای نیابــت خــاص از طــرف امــام علیه‌الســام داشــته 
باشــد، همچــون نیابــت ســفرای اربعــه؛ و ایــن بــرای جلوگیــری از تناقضــات کلام منقــول از طــــرف ایــن شــخص و کلام 

منقــول از طــــرف ســفرای اربعــه می‌باشــد. )بحارالانــوار: ج 52، ص 151( 
و چیــزی کــه علامــه مجلســی ذکــر کــرد، صــرف احتمــال اســت کــه فقــط می‌خواســت تناقــض و منافاتــی راکــه بیــن توقیــع 
شــریف و اخبــاری را کــه در خصــوص مشــاهده امــام علیه‌الســام از ســایر مــردم ذکــر می‌شــود را رفــع نمایــد و گفــت کــه 
آنچــه به‌موجــب ایــن توقیــع شــریف منتفــی اســت، ســفارت خــاص از ســوی امــام مهــدی علیه‌الســام اســت؛ تــا اینکــه در 

حیطــه تکذیــب اخبــار و حکایــات مشــاهدۀ امــام کــه از ســوی دیگــران نقــل می‌شــود، قــرار نگیــرد. 
ــار و  ــریف و اخب ــع ش ــن توقی ــی بی ــض و تناف ــود تناق ــدم وج ــت و آن ع ــح‌ اس ــر و ارج ــن برت ــارم: و ای ــدگاه چه دی
ــا لفــظ  ــی واضــح می‌شــود کــه م ــی زمان ــن معن ــه وجــود آمــده اســت؛ و ای ــام ع ب ــی کــه در خصــوص مشــاهده ام حکایات
مشــاهده را بــه معنــی ظهــور علنــی تفســیر کنیــم؛ و ایــن امــر را محقــق نهاونــدی در کتــاب )عبقــری حســان( ذکــر کــرده 
اســت؛ همان‌طــور کــه ایــن مــورد را شــیخ ناظم‌العقیلــی در کتــاب الــرد القاصــم ذکــر کــرده اســت؛ و ایــن متــن عبــارت و 
ــا امــام ع را جمــع  نوشــته محقــق نهاونــدی اســت کــه می‌گویــد: هر‌کــس بخواهــد توقیــع ســمری و داســتان‌های دیــدار ب
نمایــد، هیچ‌گونــه تعارضــی بیــن آنهــا وجــود نــدارد؛ چــون توقیــع ســمری در صــدد منــع و جلوگیــری از ادعــای ظهــور امــام 
می‌باشــد و آن ظهــور علنــی امــام اســت؛ و ذکــر کلمــه مشــاهده در ایــن توقیــع بــه معنــی ظهــور علنــی و حضــور امــام در 
بیــن مــردم اســت و اســتناد او بــر ایــن بحــث، آیــه شــریفه 185 از ســوره بقــره اســت کــه خداونــد می‌فرمایــد: هرکــس کــه 

از شــما مــاه را مشــاهده نمایــد، روزه بگیــرد. )فمــن شــهد منکــم الشــهر فلیصمــه. بقــره: 185( 
امر دوم: علاوه‌بر‌آن، توقیع شریف یک قضیه غیر مسوره است و این به کل آن ضربه می‌زند. 

قضیــه مســوره قضیــه‌ای ‌اســت کــه در آن کل یــا بعــض بــودن افــراد بیــان شــده اســت و در‌ غیر‌این‌صــورت مهملــه خواهــد 
بــود، یعنــی مشــخص نیســت کــه منظــور متکلــم همــه افــراد بودنــد یــا بعضــی از افــراد. در روایــت ســمری امــام نفرمــود، 
»کل مــن یدعــی المشــاهده«، بلکــه کل را نیــاورد. در ایــن صــورت ایــن جمــات در حکــم قضیــه جزئیــه اســت، چــون بعضــی 

از افــراد یقینــی هســتند و در مــورد کل افــراد صراحــت وجــود نــدارد. 
و در اینجــا اگــر کســی ادعــای مشــاهده و رؤیــت امــام را نمــود، صحیــح نیســت کــه او را بــه اســتناد ایــن روایــت، دروغگــو 
معرفــی کنیــم؛ بــه خاطــر اینکــه ایــن روایــت ثابــت نمی‌کنــد کــه هرکســی ادعــای رؤیــت و مشــاهده را بکنــد، دروغگوســت. 

و علاوه بر آن اگر کسی ادعای مشاهده را نمود، باید اول به دلایل او نگاه کنیم تا
راســت بــودن و یــا دروغ بــودن کلام خــود را ثابــت ‌نمایــد و نــه اینکــه بــدون تحقیــق در مــورد گفته‌هــای وی، ســریعاً او را 

تکذیــب نماییــم. شــاید او راســتگو باشــد و مــا خودمــان را هــاک کنیــم. 
امــر ســوم: ســمری در هنــگام وفاتــش، وقتــی دربــارۀ وصــی بعــد از او ســؤال شــد، گفــت - بــرای خداونــد امــوری اســت 
کــه خــودش می‌دانــد چــه وقــت اســت - و ایــن واضــح اســت کــه ســمری برکســی بعــد از خــودش وصیــت نکــرد و کســی 

را نیــز منکــر نشــد، بلکــه تأکیــد می‌کنــد کــه ایــن امــر )ظهــور( دوبــاره تکــرار می‌شــود. 
 و اینکــه امــام علیه‌الســام بــه ســمری امــر نمــود کــه بــه کســی بعــد از خــودش وصیــت نکنــد کــه بعــد از او ســفیر امــام 
زمــان باشــد؛ و ایــن بــدان معنــا نیســت کــه خــود شــخص امــام نمی‌توانــد وصیــت کنــد و کســی را ســفیر خــود قــرار دهــد. 

 نکته آخر: که شیخ ناظم عقیلی آن را در کتاب الرد القاصم ص 38، اضافه می‌کند و می‌گوید. 
ایــن توقیــع و دست‌نوشــته خــارج از دایــره بــداء نیســت و ممکــن اســت کــه امــر بــداء بــر آن اتفــاق بیفتــد؛ پــس غیــر مقبــول 
اســت کــه - بــه غیــر از اســتدلالات فــوق - ایــن دست‌نوشــته بــرای نفــی ســفارت خــاص باشــد، مادامی‌کــه خــارج از دایــره 

ــت.  بداء نیس
و در مــورد بــداء از یمانــی پرســیده شــد و فرمــود کــه نســبتاً بــرای تمــام امــور احتمــال بــداء وجــود دارد، بلکــه ارجح‌تــر اســت؛ 
آن هــم بــرای یــک نقشــه جنگــی کــه بــا آن بــر دشــمنی همچــون شــیطان و ســربازانش بایــد غالــب شــد و حتــی خــروج 

کــه در روایــات آمــده در یــک روز اســت، ممکــن اســت در آن بــداء شــود.


